
 
 

 

 

 

 تفسیر آیات قرآن کریمنقش علم صرف در 
 دوستحمید الهی

 چکیده

ای که ونهگ به، پردازدنوشتار حاضر به بررسی نقش علم صرف در تفسیر آیات قرآن کریم می
از ضرورت یادگیری آن در تفسیر قرآن کریم پرده برداشته و ، پس از بیان پیشینه و فواید این علم

ا دهد تکشف معانی برخی آیات را مورد بررسی قرار میهای تأثیر این علم در برخی از بزنگاه
کار گیری آن را آموزش ببیند. در این مقاله مخاطب به یادگیری این علم ترغیب شده و نحوه به

های جذّابی از قرآن کریم در هر مسئله ارائه شود ها و شاهد مثالنمونه، سعی شده در هر مبحث
م صرف را در تفسیر بیابد. برخی مواردی که در این مقاله مورد تا خواننده به صورت عملی تأثیر عل

 یکسان بودن وزن، وجوه ابهام صرفی، از: مصدر و کارکردهای آنند اعبارت، بررسی قرار گرفته
برخی از مشتقات و معانی افعال ثلاثی مزید به همراه بیان نکات ناب تأثیرگذار در تفسیر آیات 
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 شناسیمفهوم .1

، منظورابن؛ 941 /7: 9041، در لغت به معنای باز گرداندن)فراهیدی «صرف»
تغییر دادن شیء از صورتی به صورت دیگر است.)حسینی و  (1/981: 9090

 ( 9/7: 9630، طهرانی
 به ،ساختار دیگر یک ساختار بهتغییر کلمه از نیز عبارت است از  در اصطلاح

ن بسیار شد، تناسب حرفی با حرف دیگر، آسان شدن اداء، خاطر دگرگونی معنی
و بناء دوم ، «اصل»صورت بناء اول  در اینکه ، کلماتی که دارای یك معنی باشند

اصل و فرع ، زیرا در این علم، گویند «صرف»شود. این علم را گفته می« فرع»
 شود.)همان(ا از اصل به فرع دانسته میهو چگونگی تغییر آن، کلمات

ن بخشی از دستور زبا، علم صرف در اصطلاح»توان گفت: در تعریف دیگری می
ایی هها و دگرگونیویژگی های کلی دربارهها و قیاسعربی است که به استناد قالب

خارج های متمکن ها و اسماعلال و ادغام در فعل، ابدال، مانند حروف اصلی و زائد
 (9: 9689، .)فرزانه«کنداز ساختار جمله گفتگو می

قوانینی عمومی و کلی ، ها برآمدندهنگامی که دانشمندان درصدد گردآوری واژه
لمات را ک ذساختا، هاآن را که قابل انطباق با جزئیات است وضع کردند تا به وسیله

د و وجود آمرف بهسان دانش تصریف یا صمورد بررسی و تحلیل قرار دهند و بدین
 تأثیری پر اهمیت، گونه که نحویان در گردآوری قوانین ساختاری زبان عربیهمان

 رکار دانشمندان علم صرف در خصوص وضع قوانینی که مربوط به ساختا، داشتند
مصدر میمی ، اسم مفعول، ها چگونگی اشتقاق اسم فاعلآن بود و به وسیله هاواژه

ای هزیرا بدون تردید عرب، نیز سخت در خور توجه است، دشو مانند آن شناخته می
برند و این دانشمندان علم صرف بودند کار نمیهمه مشتقات یک ماده را به، نخستین

که قوانین اشتقاق و قیاس را که معیارهای واژه سازی نیز بودند در اختیار آنان قرار 
وی زبان عربی ها و معیارها سبب اصلی گسترش لغدهند و این ملاکمی

 پذیری مشتقات آن استرفص  ، های زبان عربی( بنابراین از ویژگی2: گردید.)همان
 باشد.که موجب توانمندی بیشتر متکلم در ادا کردن بهتر مقصود او می

نا نهاده های فعل ثلاثی بباید گفت زبان عربی زبان اشتقاق است که بر پایه باب
شود. در های دیگر یافت نمینایت در زبشده است و هیچ اثری از چنین خصوص
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 944444و انگلیسی 20444مقایسه با انگلیسی و فرانسه تعداد کلمات فرانسه 
های زبان عربی)فارغ از تعداد در حالی که تنها مواد)ریشه( واژه، کلمه است

شود.)انور ماده است که هریک به کلمات فراوانی منشعب می044444کلمات( 
 (8و1: 2494، الجندی

مادر ، در اهمیت این علم از برخی بزرگان ادبیات عرب نقل شده که علم صرف
ر نداشته باشد د ای که هر کس بدان تسلطگونهبه، باشدپدر علوم می، علوم و نحو

 (0: 9064، شود.)ابن مسعودفهم روایات دچار خطا می
آن  ،دانستهدانش تصریف را سخت با اهمیت ، کتاب خود عصفور در مقدمهابن

بان های زکند و اعتقاد دارد که این علم بر دیگر دانشرا میزان زبان عربی معرفی می
 شناخت کلمات مورد بررسی، زیرا پیش از ورود به بحث ترکیب، عربی مقدم است

ت دسای از کلمات زبان با قیاس و اشتقاق بهگیرد و چون بخش گستردهقرار می
 (96: تابی، ها دست یافت.)ابن عصفورتوان به آنآید از رهگذر تصریف میمی

 فواید علم صرف .2

های مختلفی که توسط دانشمندان در مورد علم تصریف بیان از تعاریف و ویژگی
( 027: تابی، عکبری، 6/8: 9678، شرتونی، 90و0 :تابی، ده)ابن عصفورش

 توان فواید این علم را چنین برشمرد:می
گاهی به ساختار9  ؛ها)بناء( کلمات عرب و معانی آن. آ
 ؛. کسب توانایی در ساختن کلمات مناسب برای معانی مورد نظر2
: 9612 ،. شناخت تغییراتی که در کلمات عرب صورت پذیرفته است.)بابایی6

604) 
 های عربی. آشنایی به ترجمه دقیق واژه0 

 ضرورت مراجعه به علم صرف در تفسیر. 3

بدیهی است که در تفسیر آیات و ، ت کلمات با معانی آنئبا توجه به ارتباط هی
، نیاز به این علم ضروری است، تبیین الفاظ برای دستیابی مقصود خداوند متعال
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 ت کلمه نیز مورد اهتمام وئآشنایی با ساخت و هی، بنابراین علاوه بر معانی ماده واژه
 باشد.توجه می

توان یافت که نشان از عدم تبحر کافی هایی از خطا میگاه در برخی تفاسیر نمونه
دد. گرها آشکار میدر مورد این علم است و با در نظر گرفتن این قواعد نادرستی آن

دْعُوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِم»را در « إمام»مثلا برخی واژه  وْم  ن  « أُم»( را جمع 79اسراء/«)ی 
بلکه این کلمه مفرد و به ، نیست« أُم»جمع « أمام»که کلمه در حالی، انددانسته

گاه، که زمخشری نیز مطرح ساختهچنان، معنای پیشوا است و این گمان  یناشی از آ
 ( 2/07: 9029، از علم صرف است.)سیوطی نداشتن

رائه تحقیقاتی ا، در این بخش از مقاله ابتدا در مورد مباحثی پیرامون بخش اسم
شود. سعی شده در این شود و بعد از آن به مباحث قسمت فعل پرداخته میمی

نوشتار از مطالب متنوع و گوناگون علم صرف استفاده شود تا علاوه بر جذابیت از 
 خستگی مخاطب نیز جلوگیری کند. بنابراین اشکال عدم پیوستگی مطالب نیز بر

 شود.طرف می

 . مصدر و اسم مصدر4

 مصدر. 1 .4

در ، بدون در بر داشتن زمان، کندبر حدث دللت می اسمی است که معمولا 
شود.)عباس که تمام حروف اصلی و زائد فعل ماضی خود را نیز شامل میحالی
 (6/247: 9637، حسن

عْل اشد:ببرخی پژوهشگران اوزان مصادر ثلاثی مجرد بدین قرار می بنا به گفته ، ف 
ل ع  عال، فُعُول، فِعْل، ف  عُول، فُعال، فِعال، ف  ل، ف  عِل، فُع  ل، ف  عْلان، فِعِل، فِع  ، عْلانفُ ، ف 

عیل، فِعْلان عالة، ف  ة، فُعُولة، ف  عْل  ة، ف  ة، فِعْل  ة.)عبد الدایم، فُعْل  ل  ع   (973: 2442، ف 
ه ک« یلق»مصادر متعددی داشته باشد مانند فعل ، گاهی ممکن است یک فعل

باشد که برخی تعداد مصادر این فعل را ده لقیان و لقی از مصادر آن می، لقاء، لقیا 
 (98: 9028، اند.)سامراییعدد دانسته

 این تعدّد مصادر دو سبب اصلی خواهد داشت:



 

 

یم
کر
ن 
قرآ

یر 
فس

در ت
ف 
صر

لم 
ش ع

نق
/ 

هی
ال

ت
وس

د
 

 

23 

 ل عرب)اختلاف لهجه(:یاختلاف لغات قبا أ(

کرد که ای را به عنوان مصدر برای یک فعل استعمال میای واژهگاهی قبیله
ای دیگر غیر این واژه را به عنوان مصدر برای همان فعل برگزیده بودند. مانند هقبیله
ب  »فعل  ت  تْب»ی ها واژهولی برخی از قبیله، است« کتاب»که مصدر آن « ک  را به  «ک 

 1 (98: 9028، کنند.)سامراییعنوان مصدر استعمال می

 نکته:

تْب( برای این ، فعل)کتاب شاید تعدّد مصدر در این واند تمی، است که کتابک 
( باشد اما ، یکاتب، مصدر باب مفاعله)کاتب تْب»کتاباا صدر م «کتابت»و  «ک 

پس جعل مصادر دیگر برای پرهیز از مشابهت مصدر ثلاثی ، اختصاصی است
 تواند باشد.مجرد این فعل با مصدر ثلاثی مزید)باب مفاعله( می

 :ااختلاف معن ب(

ای برخوردار است. گاهی ممکن اهمیت ویژهاین قسم در اختلاف مصادر از 
است یک فعل چند مصدر را دارا باشد و هر کدام از این مصدرها معنای مختص به 

ر»که گفته شده ، «ةصغار»و  «صغر»خودش را ارائه دهد.مانند  در جرم و  «صِغ 
رّ »( و مانند 24: 9028، در اندازه کاربرد دارد.)سامرایی «ةصِغار»  که «ضُرّ »و  «ض 
وب  إِذْ نادیگویند مانند ضرر در جسم)بیماری( را می، «ضُرّ » یُّ نِي   و  أ  سَّ ي م  نِّ هُ أ  بَّ ر 

احِمین مُ الرَّ رْح  نْت  أ  رُّ و  أ  رّ »( و 86)انبیاء/.الضُّ برای ضرر در هر چیزی)ضرر ، «ض 
فْعاا شود مانند: در مقابل نفع( استعمال می نْفُسِهِمْ ن 

 
مْلِکُون  لِِ و  ل  ل ی 

ا رًّ  (93)رعد/.ض 

                                                           
های عربی را نیز شامل . ناگفته نماند که این اختلاف منحصر در مصدر نیست و بقیه واژه9

  شود.می
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فُور در قرآن کریم اشاره کرد. کُفْران ، توان به کُفْرهای دیگر آن میاز مثال کُفْران و ک 
فُور در هر دو استعمال شده   2کُفْر در مقابل ایمان  1، معمول در انکار نعمت و ک 

  3است.
برای  «هدیا »نیز با هم تفاوت معنایی دارند. مصدر  «هدیا »و  «ةهدای»مصادر 

: 9028، در غیر دین کاربرد دارد.)رک: سامرایی «هدایت»هدایت در دین و مصدر 
  4اند.را اسم مصدر دانسته «هدیا »( ناگفته نماند که برخی از مفسران 24

رُب  »فعل  نیز دارای مصادر گوناگونی است که هر کدام بار معنایی خاصی را « ق 
 کشند.یدک می

 ود.شاست و البته معنای کنایی نزدیکی را نیز شامل می قُرب: که معنای آن عام
ة ←: مصدر میمی است.ةمقرب ب  قْر  تیماا ذا م   (90)بلد/.ی 

ل  ←: که برای تقرّب معنوی قابل استفاده است.ةقرب ةٌ نّ اأ  ها قُرْب 
هُم  (11)توبه/.ل 

                                                           

نْ . این واژه فقط در یک آیه استعمال شده است: 9 م  لْ ی ف  الِحاتِ  مِن   عْم  لا مُؤْمِنٌ  هُو   و   الصَّ  کُفْران   ف 
عْ  ا و   هِ یلِس  هُ  إِنَّ  مؤمن کهدهد، درحالی انجام را ستهیشا کارهای از برخی که کسی ؛ پسکاتِبُون ل 

)انبیاء: .میسینومی او برای[ را تلاشش] ناا یقی ما و شد نخواهد ناسپاسی تلاشش به باشد، نسبت
/10) 

  استعمال شده است.مورد  27. در 2
 . در سه آیه بیان شده است:6
أ بیـ  رُ  ف  کْث  اسِ  أ   .ندنداد تیرضا کفران و ناسپاسی به جز مردم شتریب ؛ ولیکُفُوراا  إِلَّ  النَّ

 ، 81/اسراء
أ بیـ  رُ  ف  کْث  اسِ  أ  ند نداد تیرضا کفران و ناسپاسی به جز مردم شتریب ؛ ولیکُفُوراا  إِلَّ  النَّ

 ؛04/فرقان
یـ  أ ب  الِمُون   ف   در شدن محشور بیتکذ و امتیق] انکار جز ستمکاران[ نیا] ؛ ولیکُفُوراا  إِلَّ  الظَّ

  11/اسراء نخواستند. را[ آن
 مصدر لغی و بکی و تقی و سری إل العرب لغة یف رینظ له سیل یالهد مصدر اسم «الهدی. »0
 علی نفسهب هیإل تعدی ربما و بإلی یالثان المفعول إلی تعدیی ایهد هدی فعله و. لةیقل لغة یف یلغ

  9/222؛ تابی. ابن عاشور، المتوسع الحذف قةیطر
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بِيِّ  ←قربی و قرابت: نزدیک بودن پیوند خویشاوندی. ذین  ما کان  لِلنَّ نُوا و  الَّ  آم 
وْ کانُوا أُولي غْفِرُوا لِلْمُشْرکِین  و  ل  سْت  نْ ی   (996)توبه:.قُرْبی أ 

ب   ←ی تقرّب معنوی قربان: وسیله یْهِمْ ن  ل  با و  اتْلُ ع  رَّ قِّ إِذْ ق  م  بِالْح  يْ آد  أ  ابْن 
 (27:)مائده.قُرْباناا 

، «تقوی»، «وقاءا »و  «ةوقای»باشد. دی مینیز دارای مصادر متعد« وقی»فعل 
 «.ةتقا»و  «ةتقی»

به ، در اصطلاح دین اتقو همان معنای لغوی حفظ شیء است. «وقاءا »و  «ةوقای»
 .است، انجامدنگهداری از آنچه به گناه می خودمعنای 

قِیّه» ، ذیل وقایه و تقیه: 9679، نیز حفظ ظاهر با ظالمان است.)قرشی «ةتقا»و  «ت 
، «وقاء»، «ةوقای»طور که ملاحظه شد ذیل تقوی(همان :9092، راغب اصفهانی

 متفاوت از دیگری است.، یک کاربرد هر اما، باشندهمه مصدر می« ةتقا»و  «تقیه»

 کارکردهای مصدر. 2 .4

تواند به معنای اسم فاعل و یا اسم مفعول نیز بیان شود. مصدر به معنای مصدر می
وْ هُمْ  و  اسم فاعل مانند: یاتاا أ  أْسُنا ب  ها ب  جاء  کْناها ف  هْل  ةٍ أ  رْی  مْ مِنْ ق  ک 

مصدری است که معنای اسم « بَياتا  »( که در این آیه 0)اعراف/.قائِلُون
، ابن عاشور، 0/629: 9090، آلوسی، 6/213: 9090، فاعل)بائتین( دارد.)درویش

حیمو مصدر به معنای اسم مفعول مانند:  (8/98: تابی زیزِ الرَّ نْزیل  الْع  ( 0)یس/.ت 
نْزیل  »در اینجا  ل»مصدری است که معنای اسم مفعول « ت  را افاده « منزَّ

 (9/624 :تابی، عکبری، 97/36: 9097، کند.)طباطباییمی

 نکته:

مثل جمع نیز جاری ، دو علت اصلی یاد شده در مورد مصادر متعدد در دیگر اوزان
« أمکُن»و برخی دیگر « ةأمکن»که برخی جمع آن را  باشد. مانند جمع مکانمی

 (920: 9028، اند.)سامراییدانسته
شود. در قرآن نیز این نمونه وجود جمع می باعث اختلاف صیغه اگاه اختلاف معن

 «أموات و میّتین  یا میّتون  ، موتی»که جمع آن در قرآن کریم « میّت»دارد مانند واژه 
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و  ؛ اند و حیات ندارندمورد کسانی که در واقع فوت کرده در «موتی»باشد. واژه می
رِني بِّ أ  وْتی إِذْ قال  إِبْراهیمُ ر  یْف  تُحْيِ الْم   ( 234بقره: .)ک 

نْ  :در مرگ حقیقی و معنوی استعمال شده است «اموات» واژه قُولُوا لِم  و  ل ت 
لُ في مْواتٌ  یُقْت  هِ أ  بیلِ اللَّ جمع مذکر سالم در مورد کسانی که هنوز ( و 900بقره: )س 

میّ :اندنمرده عْد  ذلِك  ل  کُمْ ب   (90)مؤمنون/.تُونثُمَّ إِنَّ
هستند هر کدام در قرآن کریم برای « قاعد»نیز که جمع « قعود»و « قاعدون» واژه

 اند.معنایی خاص استعمال شده
ذْکُرُون  :در مورد نشستن حقیقی« قعود» ذین  ی  لیالَّ ه  قِیاماا و  قُعُوداا و  ع   اللَّ

بْ  :برای نشستن و نرفتن به جنگ« قاعدون»( و 919)آل عمران/جُنُوبِهِمْ  اذْه  ف 
ا هاهُنا قاعِدُون قاتِلا إِنَّ ك  ف  بُّ نْت  و  ر   استعمال شده است. (20)مائده/أ 

معیاری ، گان به صورت مفرد و جمعکاربرد واژه، مخفی نماند در گفتار روزمره
اما در قرآن کریم ممکن است یک واژه مفرد با جمع آن ، جز شمارش معدود ندارد

 تفاوت معنایی داشته باشد.
و  هُو  :در مورد رحمت الهی کاربرد دارد که جمع آن معمولا « ریح» مانند واژه

تِه حْم  يْ ر  د  یْن  ی  یاح  بُشْراا ب  ل  الرِّ رْس  ذي أ   :در عذاب الهی و مفرد آن (08)فرقان/الَّ
لیم ذابٌ أ  لْتُمْ بِهِ ریحٌ فیها ع  عْج  ا اسْت  لْ هُو  م   ( استعمال شده است.20)احقاف/ب 

 اسم مصدر. 3 .4

با این توضیح که اگر نظر به  ؛کنداسمی که بر حاصل و نتیجه مصدر دللت می
دون ب گویند و اگر نظر به خود فعل باشدانتساب فعل به فاعل باشد به آن مصدر می

؛ دوست ةدر نظر گرفتن انتساب به فاعل آن را اسم مصدر گویند.مصدر)محب
 (2/216: 9630، اسم مصدر)حبّ؛ دوستی()حسینی طهرانی، داشتن(

توان توان مستقل و گاه میرا گاه می 1توان گفت اسم معنیدر توضیح کلام فوق می
، کار ببردهرا ب «پرسیدن» ۀای واژبا لحاظ انتساب به غیر در نظر گرفت. وقتی گوینده

ی و فاعل یعنی هم جنبه، شودپرسیدن شخصی از چیزی ترسیم می ، در ذهن انسان
                                                           

ها . اسم معنی در مقابل اسم ذات دارای دو حیثیت است؛ یک حیثیت مانند اسم ذات که در آن9
  انتساب و ارتباط به غیر خودشان.نسبت به غیر وجود ندارد و یکی 
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گاه گوینده بخواهد تمام ذهن  اما هر، هم جنبه مفعولی در آن لحاظ شده است
بدون انتساب آن به غیر از اسم مصدر)پرسش( ، کند «حدث»مخاطب را متوجه 

 کند.استفاده می
اند که اسم مصدر همان معنای مصدر را دارد و فقط تفاوت برخی بر این عقیده

ای دیگر حاصل معنای مصدر و نتیجه آن را در تعریف اسم عده ظاهری با هم دارند.
 (9/910: 9113، اند.)تهانویمصدر بیان نموده

 ،دترین اسماء مصدر مواردی است که بر معنای مجرد دللت داشته باشواضح
به معنای نوعی از رجوع که فعلی از « قهقری»کن فعلی از لفظ خود ندارد مانند یل

 (6/294: 9637، لفظ خود ندارد.)عباس حسن

 مصدر و اسم مصدر در زبان فارسی. 4 .4

باشد و علامت اسم مصدر در می« دن»و « تن»علامت مصدر در زبان فارسی 
و در کلماتی مانند خوانندگی « نشی»خواهش و آموزش حرف ، کلماتی مانند دانش
علامت اسم مصدر « ار»کردار و گفتار حروف ، و در رفتار« گی»و سازندگی حروف 

 ذیل اسم مصدر( :9677، هستند.)رک: دهخدا

 وجوه ابهام صرفی)اوزان مشترک(. 5 .4

انند م، گیردوجوه مختلفی را در بر می، گاهی در زبان عربی یک هیئت و ساختار
ل»وزن  ( و 600: 9687، اسم زمان)شرتونی، که مشترک بین اسم مکان «مفع 

باشد که این خود باعث مشتبه شدن معنای ( می904: تابی، مصدر میمی)غلائینی
رمانند: ، گرددوزن مذکور می ف  یْن  الْم  ئِذٍ أ  وْم  نْسانُ ی  قُولُ الِْْ  (94)قیامت/.ی 

ی و معنای اسم مکان را لحاظ برای نمونه ترجمه آقای خسروانی معنای مصدر میم
کرد( گوید امروز فرار یا فرارگاه کرده است: انسانی)که تکذیب قیامت را می

 توان امروز فرار کرد(.کجاست؟)یعنی به کجا می
جُوم واقِعِ النُّ لا أُقْسِمُ بِم   (70)واقعه/.ف 
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شده  زمان و مصدر میمی لحاظ، در ترجمه استاد مشکینی هر سه مورد اسم مکان
، هااست: پس سوگند به جایگاه ستارگان)در جوّ وسیع( و به زمان غروب و سقوط آن

 قرآن. یجزااو به اوقات نزول 
هیئت و ساختار مفعول در افعالی که بیش از سه حرف اصلی داشته باشند نیز از 

مصدر میمی و اسم مفعول ، اسم زمان، های مشترک بین اسم مکانوزن
 (904: اتبی، است.)غلائینی

جْراها و  مُرْساها هِ م  بُوا فیها بِسْمِ اللَّ  (09)هود/.و  قال  ارْک 
 :9090، ک: درویش.باشد.)ردر این آیه از اوزان مشترک می« مرساها»واژه 

، مجتبوی، )اسم زمان(9684، و اشرفی 99/239 :تابی، ابن عاشور، 0/603
دو واژه را بر مکان و زمان )مصدر میمی( بیضاوی در تفسیر خود دللت این 9679

 (6/960: 9098، داند.)بیضاویو مصدر می

یَعْلَمُ خائِنَةَ تواند مصدر و یا اسم فاعل مؤنث باشد مانند: نيز می ةوزن فاعل
عْيُن

َ
 :تابی، هر دو وجه جایز است.)رک: ابن عاشور« ةخائن»( در واژه 11)غافر/.الْْ
 ذیل آیه ( :1331، مشکينی، 1/247 :1421، اندلسی، 24/173

 فعیل)وزن مشترک بین فاعل و مفعول(. 6 .4

معنای مقتول و نیز گاهی  به «قتیل»به معنای مفعول مانند  «فعیل»گاهی وزن 
( و در غیر 092: 9637، معنای عالم)امیل مانند علیم به، آیدمعنای فاعل میبه

ل»ثلاثی مجرد بر وزن  برای اسم مفعول و بر وزن مُفعِل برای اسم فاعل مانند  «مُفع 
 (9/278: تابی، رود.)ابن عاشورکار می به« به معنای مؤلِم ألیم»

مانند ، (996: 9028، نا گفته نماند که این وزن در مبالغه نیز کاربرد دارد)سامرایی
 ،د.)اندلسیرساندر آیات متعددی از قرآن که مبالغه در حکمت را می« حکیم»واژه 

9024 :631) 
مْسِ ذیل آیه ، در برخی کتب ادبی

 
غْن  بِالِْ مْ ت  نْ ل  أ  صیداا ک  لْناها ح  ع  ج  : س)یونف 

است؛ و علت انتخاب وزن فعیل  معنای مفعول دانستهرا فعیل به« حصيدا  »( واژه 20
تر بودن وزن فعیل نسبت به مفعول در وصفیت به جای وزن مفعول را بلیغ

 (927: 9680، هشامداند.)ابنمی
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ظیمٌ برخی نیز در آیه  هُو  ک  یْناهُ مِن  الْحُزْنِ ف  تْ ع  ضَّ ( واژه 80یوسف: ).و  ابْی 
ظیمٌ »  ،اند تا شدت اندوه و حزن را برساند؛)سیوطیمعنای فاعل دانستهرا فعیل به« ک 

ظیمٌ »( بنابراین 2/933: 9029 ه بلکه به معنای پر غص ،دار نیستبه معنای غصه« ک 
 است.

 مساوی بودن وزن جمع و مفرد. 7 .4

ها در عربی برای مفرد و جمع به یک وزن و ساختار استعمال گاهی برخی از واژه
، )درویش«طفل»، (9/921: 9022، جوزی)ابن«فلک»مانند واژه ، شوندمی

 (8/87: 9029، )مکارم«.ضیف» و (6/619: 9090
تـ  حْر يو  الْفُلْكِ الَّ جْري فِي الْب   ( 930بقره: ).ت 
 (0)حج/.ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلاا ـ 
یْفِ إِبْراهیمـ  نْ ض  ئْهُمْ ع  بِّ  (09)حجر/.و  ن 

 معنای جمع اراده شده است.، در این آیات با توجه به سیاق کلام

 های مشترک(ابهام در صیغه)صیغه . 8 .4

ی هامانند واژه، مختلف مشترک باشدهای گاهی یک واژه ممکن است بین صیغه
صیغه مشترک بین ، که هر دو (282بقره: )«.لیضارّ »و  (266بقره: )«ل تضارّ »

 ( 6/81و  2/081: 9098، باشد.)صافیمعلوم و مجهول می
تواند بین صیغه سوم ماضی و سوم امر حاضر می« تقاسموا»در آیه ذیل نیز واژه 

ه: (9/86: تابی، مشترک باشد.)استرآبادی مُوا بِاللَّ قاس   (01نمل: ).قالُوا ت 

 یکسان بودن وزن برخی از مشتقات. 9 .4

 گیرد که قرینه در کلامگاه یک وزن در زبان عربی مشتقات مختلفی را در بر می
 باشد.تعیین کننده آن می

نْزِلْني بِّ أ  یْرُ الْمُنْزِلین و  قُلْ ر  نْت  خ  کاا و  أ  لا مُبار   (21: )مؤمنون.مُنْز 
لا »که واژه ، اختلاف است در بین مفسران از جهت صرفی و نحوی چیست « مُنْز 

 و چه ترکیبی دارد؟
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اسم مکان)ابن ، مصدر میمی، چهار احتمال در آن وجود دارد: اسم مفعول
 ( و اسم زمان.98/62: تابی، عاشور

لبرخی گفته لْ و  قُ : عول استصیغه مفعول( مصدر میمی و اسم مف)بهاند: مُنْز 
بِ  نْزِلْنِي ر  کاا  أ  لا مُبار  ؛ بگو پروردگارا مرا از کشتی فرود آور فرود آوردن مُنْز 

 (7/00: 9679، )قرشی.مبارکی
ابوحیان اندلسی در تفسیر خود مصدر و اسم مکان بودن را مناسب برای این آیه 

 (7/008: 9024، دانسته است.)اندلسی
لا »آن وجود دارد و آن این است که واژه  احتمال چهارمی نیز در اسم زمان « مُنْز 

 باشد.

 نقد و بررسی:

نِ »با توجه به این قسمت از فراز صلوات ماه شعبان  لْت  نْز  ل   یو  أ  ح  ارِ و  م  ر  ار  الْق   د 
ار خْی 

 
یید قرار أمورد ت، «مفعول فیه»و  «ظرف مکان»، (2/821: 9099، )طوسی، «الِْ

 لیکن احتمالت دیگر نفی نشده است.، گرفته است

 تذکرّ:

ی تواند هر چهار معنآیه شریفه می، اگر استعمال لفظ در اکثر از معنی جایز باشد
 را پوشش دهد.

 «ما»ۀ تفاوت موصول اسمی با موصول حرفی)مصدری( در واژ. 11. 4

 ،رود)انطاکیموصول حرفی باشد با صله خود به تأویل مصدر می، «ما»هر گاه 
وْم  ( و نیازی به عائد ندارد مانند: 260: تابی سُوا ی  دیدٌ بِما ن  ذابٌ ش  هُمْ ع  ل 

 (23)ص/.الْحِساب
برد یعنی: بسبب جمله بعد از خود را به تأویل مصدر می« ما»در این آیه حرف 
 (8/600: 9090، نسیانهم...)درویش
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 نکته:

بِعُ إِلَّ : ائد دارد مانندموصول اسمی باشد نیاز به ضمیر ع، «ما»هر گاه واژه  تَّ  إِنْ أ 
یّ  ما یُوحی  کند.به موصول اسمی عود می« یُوحی»(که ضمیر 1)احقاف/إِل 

 قسمت فعل. 5

 «زیادۀ المبنی تدلّ علی زیادۀ المعنی»قاعده . 1. 5

گونه که در لفظ زیادت اتفاق ای حرف یا حروفی اضافه گردد هماناگر به کلمه
( مانند واژه 9/86: تابی، شود.)استرآبادینیز موجب زیادت می اافتاده در معن

یک  شودمی« غفّار»ولی وقتی تبدیل به ، باشدمعنای بخشنده می که به« غافر»
کید ایجاد میحرف به آن اضافه می  ده.شود یعنی بسیار بخشنگردد و در معنی نیز تأ

مطرح نموده است خلیل بن احمد  توان گفت اولین کسی که این مبحث رامی
( این مبحث در کلمات ابن جنی ادامه پیدا 9/98: تایب، باشد.)ابن جنیفراهیدی می

 کرده و به اوج خود رسیده است. 
 توان از مصادیق آن قلمداد نمود.های بیان شده در ذیل را مینمونه

 نون تاکید: أ(
کید است و نون ثقیله هم د از طور که حرف بیشتری داراننون خفیفه برای بیان تأ

کید بیشتری نیز برخوردار است.  تأ
 اسم اشاره: (ب

 مذلک»برای اشاره به متوسط و  «ذاک»، برای اشاره به نزدیک «ذا»اسم اشاره 
 باشدمربوط به اشاره به دور می

 فعل مجرد و مزید: (ج
ق  »و  «غلق»مانند فعل  لَّ بیشتری را ( که فعل مزید مبالغه 26یوسف: )، «غ 

 رساند.می
حال این سؤال ممکن است مطرح شود که آیا هر زیادتی دللت بر معنای بیشتری 

 کند؟می
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این زیادت در لفظ ؛ اندبرخی از پژوهشگران دو شرط برای این قاعده مطرح نموده
)ثلاثی مجرد( باید از یک صیغه به صیغه ل  ت  ای بالتر از خود باشد مانند نقل فعل ق 

تَّ  )به ق  راین بناب ( که دللت بر زیاد واقع شدن این فعل از فاعل دارد.ثلاثی مزیدل 
م  »اند مانند افعالی که از ثلاثی به رباعی منتقل نشده لَّ هُ مُوسیدر « ک  م  اللَّ لَّ  و  ک 

کْلیما لِم  »زیرا ، (دللتی بر تکثیر معنی ندارد930)نساء/ت  به صورت ثلاثی « ک 
 است.مجرد استعمال نشده 

بنابراین  ،دوم اینکه این زیادت و نقل به وزن بالتر نیست مگر در فعل یا شبه فعل
 شوند.ها مشمول این قاعده نمیتغییر در اسماء و زیاد شدن حروف به آن

غییر یا ت، های ناشی از تغییر صیغه ماضی به مضارع یا امربر همین اساس زیادت
زیرا ، شوندمفعول داخل در این قاعده نمی فعل معلوم به مجهول و یا اسم فاعل به

 زیادت در چنین تغییرهایی از موارد فوق نیست و دللتی بر تکثیر معنی ندارد.
شود که زیاد شدن معنی در این قاعده فقط شامل تکثیر از سخنان بال مشخص می

 باشد.و مبالغه می

 باب إفعال. 2 .5

بیشترین کاربرد را در قرآن کریم دارد به باب إفعال در میان دیگر ابواب مزید 
ماده از این  208صیغه از  6006ای که طبق آمار برخی از پژوهشگران قرآنی گونه

 (6: تابی، کار رفته است.)مجیدیباب در قرآن کریم به
فعل لزم است و این باب غالبا برای « تعدیه»، ترین معنای باب إفعالمعروف

سینی گردد.)حدر دیگر معانی به صورت کمتر استعمال میشود و تعدیه استفاده می
 (07: 9630، طهرانی

 گردد و اگر در ثلاثی مجردفعال رود متعدی میافعل ثلاثی مجرد لزم اگر به باب 
کند و اگر خود دو مفعولی یک مفعولی باشد باب إفعال آن را دارای دو مفعول می

 کند.دیل میباشد باب إفعال آن را به فعل سه مفعولی تب
 :گردد مانندکه لزم است اما وقتی به باب إفعال رود متعدی می« عاد»مانند فعل 

وْ یُعیدُوکُمْ في رْجُمُوکُمْ أ  یْکُمْ ی  ل  رُوا ع  ظْه  هُمْ إِنْ ی  تِهِم إِنَّ  (24: )کهف.مِلَّ
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هُم نْفُس  نْساهُمْ أ  أ  ه  ف  سُوا اللَّ ذین  ن  الَّ کُونُوا ک  سُوا»( فعل 91: ؛)حشرو  ل ت  بار یک« ن 
ه  »کار رفته و یک مفعول صورت ثلاثی مجرد به در این آیه به بار و یک گرفته است« اللَّ

هُم»و « هُمْ »استعمال شده است و دو مفعول « باب افعال»صورت مزید نیز به نْفُس  « أ 
و و د صورت مزید استعمال شدهرا اتّخاذ کرده است. در آیه دیگر نیز این فعل به

همفعول گرفته است:  نْساهُمْ ذِکْر  اللَّ أ  یْطانُ ف  یْهِمُ الشَّ ل  ذ  ع  حْو   (91: )مجادله.اسْت 

 پرسش و پاسخ:

ها امری قیاسی رسد این است که آیا این اضافه شدنسؤال دیگری که به ذهن می
بردن به توان هر فعل لزمی را با اضافه نمودن همزه به اول آن و است و مثلاا آیا می

 (0: 9610، باب إفعال متعدی نمود؟)حیدری نیا
 :معتقد استرضی الدین استر آبادی 

ط به سماع ها مربواند قیاسی نیستند و تمام آنیک از این افعالی که به باب رفتههیچ
-تواند فعلی را بدون اینکه از عرب شنیده باشد به باباز عرب است و شخص نمی

رُف  »توانید ی نمونه شما نمیهای ثلاثی مزید ببرد برا ف  »را به « ظ  ظر  ر  »و یا « أ  ص  « ن 
ر  »را به  نص   تبدیل کنید چون از عرب شنیده نشده است.« أ 

 برخی از آیاتی که این قاعده در آن جریان دارد:
تي تْهُ الَّ د  بْواب هُو  في و  راو 

 
تِ الِْ ق  لَّ فْسِهِ و  غ  نْ ن  یْتِها ع   (26: )یوسف.ب 

نویسند: مشدّد شدن عین الفعل در در تفسیر خود ذیل آیه می ی مفسرانبرخ
قَتِ » ها را دللت بر کثرت وقوع این فعل دارد یعنی تک تک درب« غَلَّ

 (9/80: تابی، بست.)استرآبادی
تْهُ »ناگفته نماند که آلوسی ذیل واژه   د  « رود»که چرا فعل را یکی از احتمالتی « راو 

 (049 /3: 9090، مبالغه دانسته است.)آلوسی، استبه این باب رفته 

 «مقتدر»و  «قادر»تفاوت  .3. 5

دِرٍ  زیزٍ مُقْت  خْذ  ع  ذْناهُمْ أ  أ خ   (02)قمر/.ف 
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و دللت بر تفخیم و شدت امر دارد یعنی:  تراند مقتدر از قادر بلیغبرخی گفته
گرفتنی که فقط از قوه ( 0: تابی، الِخذ الذی ل یصدر إلّ عن قوّۀ الغضب؛)هیثم

 شود.غضب ناشی می

 «استطاعوا»و  «اسطاعوا»تفاوت . 4 .5

قْباا  هُ ن  طاعُوا ل  ا اسْت  رُوهُ و  م  ظْه  نْ ی  ا اسْطاعُوا أ  م   (19: )کهف.ف 
استفاده نموده و در آخر آیه از واژه « اسْطاعُوا»علت اینکه در ابتدای آیه از واژه 

طاعُوا» بیشتری برخوردار است استفاده نموده شاید این باشد که که از حروف « اسْت 
، تر از سوراخ و رخنه کردن در آن استصعود و بال رفتن از سدّ به مراتب آسان

کار را  تر بودنبنابراین در واژه دوم از حرف بیشتری استفاده نمود تا شدت و سخت
 (8/792: تابی، خطیب، 90/963: تابی، برساند.)ابن عاشور

همان( گویا ، اند.)ابن عاشوربته تفنّن در عبارت را نیز برخی احتمال دادهال
 مرادشان پرهیز از تکرار است.

 (78کهف: ).سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْویلِ ما لَمْ تسَْتَطعِْ عَلَیْهِ صَبْراً. 5 .5

طِعْ »در این آیه شریفه از واژه  سْت  أْ « ت  یلُ واستفاده شده است و در ادامه آیات)ذلِك  ت 
بْراا  یْهِ ص  ل  سْطِعْ ع  مْ ت  سْطِعْ »( واژه 82کهف: ، ما ل   کار برده است.را به« ت 

سْطِعْ »برخی علت تخفیف در واژه   ،اند: چون جناب خضررا چنین بیان کرده« ت 
امر بر آن حضرت آسان شد ، را از علت کارها با خبر ساخت حضرت موسی

 (8/667: 9090، )آلوسیواژه با تخفیف بیان شده است.، روازاین
ابیندر آیه « توّابین»واژه  وَّ ه  یُحِبُّ التَّ « تائب»( نسبت به واژه 222بقره: )إِنَّ اللَّ
نین  نسبت به ثلاثی مجرد آن در آیه « مقرّنین»و واژه  رَّ ئِذٍ مُق  وْم  ی الْمُجْرِمین  ی  ر  و  ت 

صْفاد
 
 باشد.می( نیز بیانگر شدت و مبالغه 01)ابراهیم/فِي الِْ

و  «سبحان»، «خرطوم»، «حصحص»، «جلباب»های استاد مصطفوی ذیل واژه
 از این قاعده استمداد گرفته است. «فرقان»

برخی  .نا گفته نماند که در مورد قاعده ذکر شده اختلاف نظرهایی وجود دارد
ای ( عدّه9/30: 9090، )آلوسی، اندکلّیت این قاعده را نپذیرفته و آن را غالبی دانسته
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و برخی نیز کلّیت این قاعده  (004: تابی، به کلی منکر این این قاعده شده)خویی
 (0/00: 9090، اند.)معرفترا ملتزم شده

ذیل  «الرحیم»با واژه « الرحمن»بیشترین گفتگو در این قاعده پیرامون تفاوت 
حیم» حْمنِ الرَّ هِ الرَّ : 9098، شده است.)رک: بیضاوی( واقع 9: حمد«)بِسْمِ اللَّ
 (9/00 :9091، ابن عجیبه، 9/27

 فعال ثلاثی مزیدامعانی  .6

لفظ  گونه کهکند همانهر فعل ثلاثی مجرد که به ابواب ثلاثی مزید ورود پیدا می
ود. این شو یا دگرگون مییابد میمعنای آن نیز تغییر ، شودآن دستخوش تغییر می

باشد و یم« المعنی ةالمبنی تدلّ علی زیاد ةزیاد»ق قاعده تغییر و دگرگونی نیز مطاب
ای وجود دارد که فعل از ثلاثی مجرد به ثلاثی گرنه اگر معنی تغییر نکند چه انگیزه

 ( 00: 9630، مزید تبدیل شود.)حسینی طهرانی
این ضابطه در قرآن کریم و های زبان عربی است این یکی از امتیازات و و یژگی

م از یک ده خاطر اینکه افعال مزید تقریباا  به، ای برخوردار استویژه یتنیز از اهم
: 9617، مجموعه افعال قرآن کریم را به خود اختصاص داده است.)اوسط خانجانی

2) 
های انجام شده افعال مزید موجود این نکته نیز قابل ذکر است که طبق پژوهش

در  میلتفع»و  «فعالا»است و دو باب  کار رفتهدر قرآن کریم تنها در ابواب مشهور به
 همان(، فعال مزید بیشترین استعمال را در قرآن دارند.)اوسط خانجانیامیان 

های ثلاثی مزید سماعی بوده و طبق قاعده و قیاس ورود افعال ثلاثی مجرد به باب
ل  »توان فعل برای نمونه نمی، نیست خ  خَّ »را به باب تفعیل برده و تبدیل به « د  « ل  د 

توان از فعل کرد و همچنین استعمال فعل در معنای معیّن نیز سماعی بوده و نمی
ه» ب  ذه  ( زیرا 9: 9610، )حیدری نیا، را برداشت کرد« أزال عنه الذهاب»معنای « أ 

 چنین مواردی استعمال نشده است.
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 1وجدان صفت. 1 .6

هـ  رْن  کْب  هُ أ  یْن  أ  ا ر  مَّ ل   (69یوسف: ).ف 
به باب افعال رفته و صیغه ششم فعل ماضی از این « کبر»در این آیه شریفه واژه  

باشد. راغب اصفهانی این واژه را به صورتی ترجمه کرده است که معنای باب می
 ،.)راغب اصفهانی«اکبرت الشیء: رأیته کبیراا »؛ کندرا افاده می« وجدان صفت»

شود: چون او را دیدند بزرگش ( بدین ترتیب معنای آیه چنین می318: 9092
 (9680، یافتند.)گرمارودی

هـ  لْب  لْنا ق  غْف  نْ أ   (28کهف: ).و  ل تُطِعْ م 
را برای واژه « وجدان صفت»در این آیه نیز نیشابوری در تفسیر خود معنای 

لْنا» غْف  یعنی تبعیت نکن از کسی که دلش را غافل  ؛برگزیده است« أ 
: 9092، شبّر، 7/938: 9024، رک: اندلسی، 2/098: 9090، یافتیم.)نیشابوری

212) 

 داخل شدن در وقت. 2 .6

ذکر این نکته لزم است که فعل در این معنی متعدی نیست و فاعل داخل در وقت 
های ( از مثال931: 9611، طباطبایی، 01: 9630، شود.)حسینی طهرانیمی

 ذیل اشاره کرد:توان به آیات قرآنی آن می
هِ حین  تُمْسُون  و  حین  تُصْبِحُونـ  سُبْحان  اللَّ ؛ پس خدا را هنگامی که وارد ف 

 (978: )روم.«تسبیح گویید، آییدشوید و هنگامی که به صبح در میشب می
ةُ مُصْبِحینـ  یْح  تْهُمُ الصَّ ذ  أ خ  صدایی ، ؛ پس هنگامی که به صبح درآمدندف 

 (86: حجر«)[ آنان را فرا گرفت]مرگبار و وحشتناك و غرّشی سهمگین
، 98: روم، 67: عنکبوت، 37: هود، 946: توان به آل عمراناز دیگر آیات می

 اشاره کرد. 20: و احقاف 26: فصلت، 967: صافات

                                                           
ا یعلی زی بر فیافتن چیا ی زییافتن چیافتن دو گونه است: یافتن است؛ و ی. وجدان به معنی 9

افتم، و در یافتم، تو را ترسو یمسعود را مظلوم افتم، ید را دانشمند یگویی: سعیصفتی، چنانچه م
 (9/04: 9630نجا مقصود معنی دوم است.)حسینی طهرانی، یا
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 واجدیت . 3. 6

این معنی نیز در باب إفعال مانند مورد قبل متعدی نیست و واجدیت یعنی دارا 
رشدن فاعل چیزی را مانند آیه  ثْم  رِهِ إِذا أ  م  ها ؛ از میوه و محصول آنکُلُوا مِنْ ث 

ر»( که 9689، ( )مشکینی909: )انعام.«هنگامی که به ثمر نشست بخورید ثْم  « أ 
 باشد.نای واجدیت مییعنی دارای میوه شدن و این مع

 نکته: 

وجدان چیزی غیر از ، تفاوت واجدیت با وجدان صفت این است که واجدیت
 صفت است مثل ثمره که صفت)اسم فاعل ومانند آن( نیست.

 سلب .4. 6

است که مقصود از آن در اینجا برطرف « سلب»، یکی دیگر از معانی باب إفعال
« عجم»واژه  ( مانند03: 9630، کردن چیزی است از شخصی.)حسینی طهرانی

له معنای ازا« أعجم»ولی هنگامی که به باب افعال رود ، باشدکه به معنای نادانی می
 کند.نادانی را افاده می

 معنای خلاف ثلاثی مجردّ. 5 .6

ای در ثلاثی مجرّد بر معنایی دللت دارد و هنگامی که به باب إفعال برده مادّه
که معنای قرض گرفتن « قرض»گیرد.مانند فعل به خود میشود ضدّ آن معنی را می

-یدادن ممفید معنای قرض، شودکه به باب افعال برده میاما زمانی، کندرا افاده می
 (0/643: 9679، باشد.)قرشی

هاین معنی در آیه  هُ ل  یُضاعِف  ناا ف  س  رْضاا ح  ه  ق  ذي یُقْرِضُ اللَّ ا الَّ نْ ذ   200بقره: «)م 
 ( قابل مشاهده است.99و حدید/

 تذکرّ:

ه اند کرا مورد بررسی قرار داده برخی پژوهشگران قرآنی افعال مزید سوره کهف
کار رفته مورد در معنای تعدیه به 24فعل است که از این تعداد  21سهم باب افعال 

 (84: تابی، است.)بن معتوق
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 باب تفعیل. 6 .6

به ، اشدبعیل نیز از موارد پر کاربرد در قرآن کریم میگونه که ذکر شد باب تفهمان
مادّه از این باب در قرآن استعمال شده است.)اوسط  932صیغه از  9666طوری که 
 (08: 9617، خانجانی

اهُمْ فِيباشدمانند: معنای غالبی این باب نیز مانند باب إفعال تعدیه می نَّ کَّ  م 
رْض

 
( چون به این 077: 9090، لزم است)فیومی« مکن»( که واژه 3)انعام/.الِْ

، تدریج، لیکن معانی تکثیر 1، باب رفته متعدی شده و در مفعول عمل کرده است
 ،کند.)حسینی طهرانیسلب و مانند آن را نیز افاده می، ضد معنای افعال، مبالغه
9630 :33) 

استفاده شده که در همه موارد مورد از باب تفعیل  90، برای نمونه در سوره کهف
 (88: تابی، ای معنای مبالغه در نظر گرفته شده است.)بن معتوقگونهبه

لی ل  ع  زَّ ذي ن  سُولِهِ و  الْکِتابِ الَّ هِ و  ر  نُوا آمِنُوا بِاللَّ ذین  آم  ا الَّ ه  یُّ سُولِهِ و  الْکِتابِ  یا أ   ر 
بْل ل  مِنْ ق  نْز  ذي أ   (963: )نساء.الَّ

 سش و پاسخ:پر

در این آیه شریفه ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا درباره قرآن از واژه 
ل  » زَّ ل  »و کتب آسمانی دیگر را از واژه « ن  نز   استفاده کرده است؟« أ 

ل  »است و واژه « تدریج»در جواب باید گفت: یکی از معانی باب تفعیل  زَّ نیز  «ن 
نشان دهنده این است که نزول ، بنابراین معنای مذکور، کندهمین معنی را افاده می

 (0/289: تابی، قرآن به تدریج صورت گرفته است.)ابن عاشور
كـ  یْت  ل  تْ ه  بْواب  و  قال 

 
تِ الِْ ق  لَّ  (26یوسف: ).و  غ 

 :9024 ،در این آیه به باب تفعیل رفته تا مفید معنای تکثیر)اندلسی« غلق»واژه 
( یا 392: 9092، راغب اصفهانی، 39: 9630، انیحسینی طهر، 3/203

 ( باشد.6/600: 9026، کاشانی، 92/03: تابی، مبالغه)ابن عاشور
                                                           

ذِ  هُوَ باشد که در آیه می« سار». مثال دیگر فعل لزم 9  است یکس ؛ اوالْبَحْر وَ  الْبَر   یفِ  رُكُمْ ي  سَ یُ  یالَّ
( متعدی استعمال شده است.رک: 22: یونس)«دهد.می گردش ایدر و خشکی در را شما که

 (3/62؛ 9024اندلسی، 



 

 

یم
کر
ن 
قرآ

یر 
فس

در ت
ف 
صر

لم 
ش ع

نق
/ 

هی
ال

ت
وس

د
 

 

34 

 باشد.باب تفعیل در آیات ذیل نیز مفید معنای تکثیر یا مبالغه می
هُن یْدِی  عْن  أ  طَّ هُ و  ق  رْن  کْب  هُ أ  یْن  أ  ا ر  مَّ ل  ش ( چون او را دیدند بزرگ69یوسف: ؛)ف 

هایشان را سخت شمردند و)واله جمالش شدند به حدی که( دست
 (9689، بریدند.)مشکینی

هُم بْناء  لُ أ  تِّ نُق  ( گفت: به زودی پسرانشان را به سختی 927؛)اعراف/قال  س 
 (9679، مجتبوی، 9689، رک: مشکینی، 8/200 :تابی، کشیم.)رک: ابن عاشورمی

ه د  دَّ ع  مالا و  ع  م  ذي ج  [ ( همان که ثروتی فراهم آورده و ]پی در پی2؛)همزه/الَّ
 (64/076: تابی، رک: ابن عاشور، 9689، .)مشکینیآن را شمرد ]و ذخیره کرد.[

 گیری:نتیجه

علم صرف به عنوان مادر ادبیات عرب تأثیر مهمی در تبیین و تفسیر آیات قرآن 
اوزان ، مصدر و اسم مصدرکریم دارد و مقاله حاضر با واکاوی مباحثی مانند: 

بررسی برخی افعال ثلاثی و  المعنی ةالمبنی تدلّ علی زیاد ةقاعده زاید، مشترک
مزید و بیان برخی نکات مهم صرفی این مطلب را به خوبی برای خواننده مشخص 

فسیر آیات م و تما را در فه، گیریم که آشنایی با علم صرفکند. بنابراین نتیجه میمی
 دهد.قرآن مدد می

 
 
 

 و مآخذ: منابع

 چاپ، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ق( 0721محمود)م، آلوسی 
 ه.بیروت: دار الکتب العلمی، اول

 بیروت: دار الکتب العلمیة.، سوم چاپ، الخصائص، (تابیعثمان)، ابن جنی 
 زاد المسیر فی علن ، (ق0277عبدالرحمن بن علی)، ابن جوزی ابو الفرج

 بیروت: دار الکتاب العربی.، پ اولچا، التفسیر
 [نابی]، [جابی]، التحریر و التنویر، (تابیمحمد بن طاهر)، ابن عاشور. 
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 البحر المدید فی تفسیر القرآن ، (ق0201احمد بن محمد)، ابن عجیبه
 قاهره.، المجید

 ت: بیرو، پ اولچا، الممتع فی التصریف، (تابیعلی بن مؤمن)، ابن عصفور
 التراث العربی.دار إحیاء 

 بیروت: دار إحیاء ، اول چاپ، مراح الِرواح، (تابیاحمد بن علی)، ابن مسعود
 التراث العربی.

 بیروت: دار  چاپ سوم،، لسان العرب، (ق0202محمد بن مکرم)، ابن منظور
 صادر.

 روض الجنان و روح الجنان فی ، (ق0211حسین بن علی)، ابو الفتوح رازی
 .های اسلامی آستان قدس رضویبنیاد پژوهشمشهد: ، تفسیر القرآن

 بیروت: ، البحر المحیط فی التفسیر، (ق0271محمد بن یوسف)، ابو حیان
 دار الفکر.

 مقاله أبنیة الفعل بین التعدی و اللزوم الفعل ، (م7102محمد)، احمد زکی
 .77العدد ، کلیة التربیة الِساسیة، علوم تربیتی، اللازم أنموذجا

 تهران: انتشارات ، 2چاپ اول، ترجمه اشرفی، (0811محمود)، اشرفی تبریزی
 جاویدان.

 پ اولچا، موسوعة النحو و الصرف و الْعراب، (0832یعقوب)، امیل ،
 بیروت: دار العلم للملایین.

 (تابیانور الجندی) ،بیروت: دار الکتاب اللبنانی.، الفصحی لغة القرآن 
 اله بررسی معانی کاربردی افعال مزید در مق، (0812)علی، اوسط خانجانی

 .01ش، زبان و ادبیات عربی، قرآن مجید
 پنجم چاپ، شناسی تفسیر قرآنروش، (0817)علی اکبر و همکاران، بابایی ،

 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 اول چاپ، انوار التنزیل و اسرار التاویل، (ق0201عبدالله بن عمر)، بیضاوی ،

 التراث العربی. بیروت: دار احیاء
 کشاف اصطلاحات العلوم و الفنون، (م0133محمد علی بن علی)، تهانوی ،

 بیروت: مکتبة لبنان ناشرون.، چاپ اول
 تهران: ناصر خسرو، دوم چاپ، النحو الوافی، (0832عباس)، حسن. 
 تهران: مفید.، دوم چاپ، علوم العربیة، (0832هاشم)، حسینی طهرانی 
 های إفعال و تفعیل معانی ثانویه باب»، (0812و همکاران) هادی، نیاحیدری

 .72ش، فصلنامه مطالعات قرآن، «قرآن و تأثیر آن بر ترجمه
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 [نابی]، [جابی]، التفسیر القرآنی للقرآن، (تابیعبد الکریم)، خطیب. 
 آثار اء قم: مؤسسه إحی، البیان فی تفسیر القرآن، (تابیبوالقاسم)سید ا، خویی

 .الْمام الخویی
 سوریه: ، چاپ چهارم، اعراب القرآن و بیانه، (ق0202محیی الدین)، درویش

 دار الرشاد.
 تهران: دانشگاه ، چاپ اول، نامه دهخدالغت، (0822علی اکبر)، دهخدا

 تهران.
 دوره جدید، آینه میراث، «تاریخچه علوم بلاغی»، (0812)مصطفی، ذاکری ،

 .87ش
 چاپ، مفردات الفاظ القرآن، (ق0207حسین بن محمد)، راغب اصفهانی 

 بیروت: دار القلم.، اول
 شرح شافیة ابن حاجب، (تابیمحمد بن حسن)، الدین استر آبادیرضی ،

 بیروت: دار الکتب العلمیة.، چاپ اول
 أردن: ، دوم چاپ، معانی الِبنیة فی العربیة، (ق0271فاضل صالح)، سامرایی

 یع.دار عمار للنشر و التوز
 چاپ، الْتقان فی علوم القرآن، (ق0270بکر)سیوطی عبد الرحمن بن ابی 

 بیروت: دار الکتاب العربی.، دوم
 معترک الِقران فی اعجاز ، ق( 0722سیوطی عبد الرحمن بن ابی بکر)م

 .یدار الفکر العرببیروت: ، القرآن
 دار  بیروت:، اول چاپ، تفسیر القرآن الکریم، (ق0207سید عبد الله)، شبّر

 البلاغة للطباعة و النشر.
 قم: ، چاپ دوم، مبادی العربیة فی الصرف و النحو، (0821رشید)، شرتونی

 دار العلم.
 چاپ اول، تفسیر شریف لهیجی، (0827محمد بن علی)، شریف لهیجی ،

 تهران: دفتر نشر دار.
 بیروت: ، چاپ چهارم، الجدول فی اعراب القرآن، (ق0201محمود)، صافی

 لیمان.مؤسسة ا
 حاشیة الصبان علی شرح الِشمونی علی ، ق( 0713محمد بن علی)م، صبان

 بیروت: المکتبة العصریة.، چاپ اول، ألفیة بن مالک
 چاپ پنجم، المیزان فی تفسیر القرآن، (ق0202محمد حسین)، طباطبایی ،

 قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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 قم: دار العلم.، 11چاپ، صرف ساده، (0811)محمد رضا، طباطبایی 
 تهران: مرتضوی.، سوم چاپ، مجمع البحرین، (0822فخر الدین)، طریحی 
 چاپ ، مصباح المجتهد و سلاح المتعبد، (ق0200محمد بن الحسن)، طوسی

 بیروت: مؤسس فقه الشیعة.، اول
 معجم الِبنیة العربیة الِسماء و الِفعال و ، (م7117احمد)، عبدالدایم

 بیروت: مکتبة لبنان ناشرون.، المصادر
 عمان: بیت، التبیان فی إعراب القرآن، (تابیعبد الله بن حسین)، عکبری 

 الِفکار الدولیة.
 اهره: ق، اللباب فی علل الْعراب و البناء، (تابیعبد الله بن حسین)، عکبری

 مکتبة الثقافة الدینیة.
 بیروت: دار الکوخ.، جامع الدروس العربیة، (تابیمصطفی)، غلائینی 
 قم: نشر ، چاپ دوم، کتاب العین، (ق0211خلیل بن احمد)، فراهیدی

 هجرت.
 مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ، (ق0202احمد بن محمد)، فیومی

 قم: درا الهجرة.، چاپ دوم، للرافعی
 تهران: درا الکتب ، 3چاپ، قاموس قرآن، (0820سید علی اکبر)، قرشی

 الْسلامیة.
 قم: بنیاد معرفت اسلامی.، زبدة التفاسیر، (ق0278الله) ملا فتح، کاشانی 
 تهران: ، منهج الصادقین فی الزام المخالفین، (0833الله) ملا فتح، کاشانی

 کتابفروشی محمد حسن علمی.
 تهران: انتشارات حکمت.، ترجمه قرآن، (0820)سید جلال الدین، مجتبوی 
  الْعجاز العلمی فی القرآن الکریم و السنة ، (م7113یوسف)، حسنیمحمد

 قاهره: دار الکتاب العربی.، چاپ اول، النبویة
 قم: دار العلم، صرف متوسطه زبان قرآن، تا()بیحمید، محمدی. 

 تاج العروس من جواهر القاموس، (ق0202محمد بن علی)، مرتضی زبیدی ،
 لفکر.بیروت: دار ا، چاپ اول

 قم: الهادی.، ترجمه قرآن، (0810علی)، مشکینی 
 قم: مؤسسة ، چاپ دوم، التمهید فی علوم القرآن، (ق0202هادی)، معرفت

 النشر الْسلامی.
 قم: ، الِمثل فی تفسیر الکتاب الله المنزل، (ق0270ناصر)، مکارم شیرازی

 السلام(.درسه امام علی بن ابیطالب)علیهم
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 تهران: درا الکتب السلامیة.، نمونه، (0822ناصر)، مکارم شیرازی 

 21ش، فصلنامه مشکوة، «تاریخ صرف و نحو»، )(حمید رضا، مهاجرانی. 

 ایجاز البیان عن معانی القرآن، (ق0202محمود بن ابو الحسن)، نیشابوری ،
 .بیروت: دار الغرب الْسلامی، چاپ اول
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